
 فصل هجدهم
 

 رمز عبور را گفت ..... زن مسن دوان دوان خودش را به طبقه   هفتم رساند 
 هنگامي .... مضطربانه به در کوبيد ..... و با عجله از پله ها  مارپيچ بالا رفت 

که صدا  مدير را شنيد که او را به داخل دعوت کرد به سرعت خودش را 
 ..... به درون اتاق انداخت 

 
 .... همه رو بردن ... همه رو بردن ..... نيست ..... مينروا .... مينروا : نس مادام پي

 ......همه رو 
 

 چرا اين جور  شد  ؟؟؟ ...... چي شده ماريا : مينروا 
 

تقريبا يه رديف کامل از کتابها  بخش ... همه رو بردن مينروا : مادام پينس 
 ...... ممنوعه رو بردن 

 
 ....... ور ممکنه چي ؟؟؟؟ چط: مينروا 

 
همين نيم ساعت پيش که رفتم به بخش ممنوعه ديدم که بيشتر : مادام پينس 

وقتي همش رو گشتم ديدم که تقريبا يه رديف از .............. کتاب ها نيست 
تقريبا همه   کتابها  باستاني و بيشترکتابها  سياه و ...... کتابخونه رو بردن 

 . نميتونه کار دانش آموزا باشه ....  سفيد نيست کل طبقه   مربوط به جادو 
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 .... فقط يه نفره که ميتونه اين کار رو کرده باشه .... مسلمه : مينروا 
 

پاکت نامه ا  را که تا نيمه پاره ..... سپس به سرعت به سمت ميزش رفت 
 ...... کرده بود را کاملا پاره کرد و نامه را باز کرد 

 
 ير مينروا  عزيز صبح بخ

 
همين طور از طرف ......... به خاطر اين همه مدت بي خبر  معذرت ميخوام 

ميدونم که خيلي زود مياد پيشت ..... من از مادام پينس هم عذر خواهي کن 
. بهش بگو نگران نباشه .... من يه مقدار ازکتابها  بخش ممنوعه رو بردم .... 

من ديگه تو  هيچ ............ ..جا  اونا امنه و همشون صحيح و سالم ميمونن 
 . اما برا  امتحانات پايان سال حتما شرکت ميکنم ... کلاسي شرکت نميکنم 

کارها  زياد  .... متاسفانه به دلايلي نميتونم بيشتر از اين تو  مدرسه بمونم 
از طرف من به رون و هرميون بگو که به همين ........ دارم که بايد انجام بدم 

هيچ وقت ...... و نگران نباش ....... بگو منتظر باشن ...... نبالشون زود  ميام د
 ...... بيشتر از هجده ساعت بيرون قلعه نميمونن 

                                                                                                  هر  پاتر 
 

 ........ قت آدم نميشي هيچ و....... از دست تو پسر : مينروا 
 

 اتفاقي افتاده مينروا ؟؟؟؟ : دامبلدور 
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همون طور که ...... دسته گل شما دست گل به آب داده ....... البته : مينروا 
 ....... بايد شنيده باشي تقريبا يه رديف از کتابها  بخش ممنوعه رو برداشته 

 . نه تو  کلاسها . کنه نامه داده که فقط برا  امتحانات پايان سال شرکت مي
 ...... کتابها پيش هريه .... نگران نباش عزيزم .... ماريا ..... واقعا ديوونه است 

 برو ..... بهتره نگران نباشي ...... گفته همشون رو صحيح و سالم برميگردونه 
 ........ نه حتي يک نفر .... و به هيچ کس اجازه نده که به بخش ممنوعه بره 

 
 . آلبوس .... روز بخير مينورا .... باشه باشه ... اوه ..... پيش پاتره : ينس مادام پ

 
 : مينروا رو به آلبوس گفت ........ مادام پينس به سرعت به کتابخانه برگشت 

 
 ميخواد رون و هرميون رو هم ببره ..... معلوم نيست چه نقشه ا  داره : مينروا 

 .... ساعت نميزاره که بيرون قلعه بمونن گفته بيشتر از هجده .... پيش خودش 
 تو ميدوني نقشه اش چيه ؟؟؟ 

 
اون خودش شروع کرده ..... فکر کنم فهميدم داره چيکار ميکنه : دامبلدور 

 ...... ميخواد بره دنبال ماموريتش ..... به ياد گرفتن 
 

 خودش ياد بگيره ؟؟؟ پس ديويد چي ؟؟؟ قرارشون چي ميشه ؟؟؟ : مينروا 
 
الان يه ماهه که ديگه ....... دويد ديگه نميتونه کار  براش بکنه : امبلدور د

بايد برا  سال آينده .... پس با اين حساب مينروا .... اونا کار  با هم ندارن 
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چون فکر نميکنم ديويد بعد از تموم شدن ....... به فکر يه معلم جديد باشي 
 .....  نيست بمونه در واقع قرار....... اين سال اينجا بمونه 

 
من بيشتر از هر چيز  نگران هر  .... لازم به يادآور  نيست آلبوس : مينروا 
 ...... اون نسبت به سال گذشته خيلي تغيير کرده ..... هستم 

 
اما حالا .... اون سال قبل نميدونست کيه .... بايدم تغيير کرده باشه : دامبلدور 

 ........   رو که هيچ کس ديگه نميشناسه همون خود..... خودش رو ميشناسه 
اون هيچ وقت معمولي نبوده و هيچ وقت . هر  يه پسر معمولي نيست مينروا 

 ..... نميتونه معمولي باشه 
 

من از گرايش ...... جادو  سياه ........ اما آلبوس ...... اين رو ميدونم : مينروا 
 چشمها  اون... ونم باور کنم نوز هم نميته..... هر  به جادو  سياه ميترسم 

 .... نميتونه مال هر  باشه .... قرمز 
 

اما شيرين ترين حقيقت ...... اين تلخ ترين واقعيت ممکنه مينروا : دامبلدور 
اينه که هر  نمي تونه برا  افراد بيگناه ، برا  افراد  که دوستشون داره ، 

ده اما در اصل هيچ هر  رو حصار عشق محدود کر.......... خطرناک باشه 
 ...... محدوديتي هم نداره 

 
 **************************************************** 
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برترين قدرت ها  اين ............. اتحاد هفتگانه   قدرت تشکيل خواهد شد 
بريتانيا دوره   جديد  از تاريخ ... سرزمين به طور همزمان رها خواهند شد 

هفت قدرت برتر در تمام بريتانيا اعلام وجود ................ ود را پذيرا خواهد ب
اما در ميان تمام آنها ...... متحداني که دشمنان يکديگرند ....... خواهند کرد 

زماني که وقتش فرا ........... تنها يک نفر است که صاحب قدرت برتر است 
 ... از آنها رو ميشناسي تو دو نفر ...... تو در مقابلش قرار خواهي گرفت برسه 

 پنج نفر ديگر با مرور زمان خود را به بريتانيا ....... هر  پاتر و لرد ولدمورت 
 ......... يکي صاحب ردا  قدرت ..... هفت قدرت برتر ..... خواهند شناساند 

 دومي صاحب مثلث مرگ ، سومي وارث پادشاه کوهستان است ، چهارمين 
 يشود ، پنجمين ملکه   تاريکي هاست ، ششمينشان از ميان خون برانگيخته م

 هرکدام ازآنها به تنهايي ..... هرگز نميميرد و هفتمين آنها فرزند شيطان است 
جدال بر سر تصاحب فرمانروايي خواهد ... قدرت نابود  بريتانيا را داراست 

مواظب .... هفت قدرت برتر خطرناک ترين تهديد زمان خود هستند .... بود 
طبق افسانه ها هيچ تضميني حتي برا  ......... اش که حتي تو نيز در خطر  ب

آينده . وجود ندارد  با تمام اختيارات و قدرتش نيززنده ماندن نگهبان جادو 
تنها زماني ...... برا  پيش بيني پايان کار ..... نه برا  مردم ..... تاريک است 

 ...... ته باشد پاسخ مشخص خواهد شد که همه چيز پايان ياف
 

هميشه در طي اين سالها  ..... برا  اولين بار هراسي در دل ديويد افتاده بود 
او از همان روز  که به اين مقام برگزيده ..... عمرش منتظر چنين روز  بود 

 .شده بود ، به اوگفته بودندکه بايد منتظر سرنوشت جادو و جادوگران باشد 
 و حالا او ميدانست که موضوع از ........  هميشگي يا پايان کار آنها و يا بقا 
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 ..... جنگ بر سر قدرت ..... باز هم سرشت طبيعي طبيعت ...... چه قرار است 
اما نميدانست که  چرا شاگرد سابق و جوانش مي بايست يکي از طرفين اين 

د او فرد  بزرگ بو..... او پيشگويي در مورد او را ميدانست ..... ماجرا باشد 
 .. و همين که يکي از طرفين اين نبرد بزرگ ميبود خود گويا  همه چيز بود 

 با تمام قدرتش باز هم نمي توانست به ........... اما چرا فرد  با سن و سال او 
از نظر او هر  پاتر پر رمز و ........ دروني ترين قسمتها  وجود او وارد شود 
 هر  صاحب کدام قدرت بود ؟ . ود رازترين افراد  بود که تا کنون ديده ب

 اما فرقي نميکرد چون هر هفت قدرت هم ........سرشت او سياه بود و سپيد 
 قدرتها  ....... آنها بستگي داشت اين به صاحبان .... سياه بودند و هم سپيد 
کسي که بر ..... و اين بزرگترين ضعف آنها بود ..... سياه قابل کنترل بودند 

يا در واقع خودش ... سلط داشت ميتوانست آن را کنترل کند جادو  سياه ت
بدون ذره ا  .. .....اما وا  از آن روز  که خود فرد کاملا سياه ميبود .... را 

 .... فرد  مانند ولدمورت .... روشني 
 

 ............... خدا خودش به اين مردم رحم کنه : ديويد 
 

*********************************** ***************** 
 

اگه کسي ... نبايد اين طور  ما رو از قلعه خارج ميکرد  .... هر  : هرميون 
 .... بفهمه 

 
 اينجا نياوردمت تا در مورد چيزها  بي اهميت صحبت . تمومش کن : هر  
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الان دو ماه از نابود  ....... قراره بريم دنباله يه جاودانه ساز ..... کنيم هرميون 
دوباره بايد دست به ........ دنبند گذشته و من فقط تمرين جادو کردم اون گر

 بايد از فرصت .... محافظ مادرم فقط تا پنج ماه ديگه باقي ميمونه .... کار شد 
 ...... هيچ تضميني برا  آينده نيست .... استفاده کنم 

 
 بگو نقشه چيه ؟؟؟ ..... خيلي خب رفيق : رون 

 
 . مقصدمون خونه   ريدل هاست .... نبال جام هافلپاف ميخوام بريم د: هر  

من تحت هر شرايطي تا پايان هفده سالگيم ...... اما قبلش ..... تو  هنگلتون 
 بايد هر کار  که گفتم بدون کوچکترين ..... اما شما دو تا ... زنده ميمونم 

 ... بينيد و اگه کوچکترين صدمه ا  ب..... هر کار  .... اعتراضي انجام بديد 
 ...... هيچ خبر  از دفعه   دومي که با من ميايد دنبال جاودانه سازها نيست 

 متوجه شدين ؟؟؟ 
 

سپس هر  آنها را به اتاق تمرينش . دو دوستش در سکوت سر تکان  دادند 
 هر  آنها را به خانه   پدريش ، قسمتي ... برد و شروع به آموزش آنها کرد 

 آنها نميتوانستند وارد ...... زندگي ميکردند برده بود که پدر و مادرش در آن 
 پس از تمرينات .... چون هر  نميخواست .... قصر با شکوه گودريگ شوند 

آن ها ناهارشان را در فضا  نسبتا راحت تر  خوردند و ........ ويژه   هر  
 اواسط روز....... سپس ماجراجوئيشان را به دهکده   هنگلتون آغاز کردند 

بود و کسي در دره   گودريگ نبود تا آپارات سه نوجوان را که از خانه   
 هر  هر دو دوستش را به همراه خود در .... اربابي خارج شده بودند را ببيند 
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از همان ابتدا  ورود متوجه اتفاقي که در آنجا افتاده  ....هنگلتون ظاهر کرد 
 . م ديگر  توسط ولدمورت قتل عا. دهکده خالي از سکنه شده بود .بود شد 

هر  با دستش خانه ا  را نشان داد که نسبت به ساير خانه ها اشرافي تر به 
 ...... اون آن را به ياد مي آورد .... نظر ميرسيد 

 
مواظب اطرافتون باشيد ....... خيلي آروم دنبال من بياين .... اونجاست : هر  

  ديدين اول آتيش درست در صورتي که کوچک ترين نشانه   خطر ..... 
 ...... ممکنه چند تا اينفر  درب و داغون بيان سراغمون .... ميکنين 

 
سپس برا  لحظه ا  از ديدن ترس بر رو  صورت دوستانش پيش خودش 

جلو  ...... بعد با قدم هايي استوار به سمت خانه رهسپار شد .......... خنديد 
 او را ديدند که چشمانش را بسته دو دوستش......... درب خانه متوقف شد 

 ......... سپس ديدندکه لبخند  بر رو  صورت هر  نشسته است ..... است 
 

به هيچ ....... کم کم دارم مطمئن ميشم که يه چيزهايي اينجا هست : هر  
مگه طي اون شرايطي که ..... وجه تا وقتي نگفتم از جادو استفاده نميکنين 

 ..... گفتم 
 

دوستانش نيز به ......... رب خانه را با دست باز کرد و وارد شد سپس هر  د
 هر  بدون هيچ جستجويي مستقيما به سمت پله ها . تبعيت از او وارد شدند 
 از پله ها بالا رفت و خودش را به سالني بزرگ ...... شروع به حرکت کرد 

 هر  با دقت .. ....همينجا بود که ريدل ها بر رو  ميز مرده بودند .... رساند 
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جام .... ديد به سرعت آن چيز  را که ميخواست .... به بررسي اطراف کرد 
طلايي هافلپاف بررو  لبه   ديوار در کنار چند جام طلايي ديگر و ظروف 

چيز  که از ....... نقره ا  و شمعدان هايي از همان جنس خود نمايي ميکرد 
انجام اولين جادو سيل اينفر  ها به با ......... نظر مشنگ ها چيز  عاد  بود 

اين سالن سرازير ميشد و اگر مشنگي نيز آن جام را حرکت ميداد و يا حتي 
 هر  تا مرز ...... وارد حوزه   استحفاظي آن ميشد همان بلا سرش مي آمد 

با حرکت او دوستانش مسير او را دنبال کردند و ........ آن حوزه پيش رفت 
اما حرف ... با نقش گورکن وجودشان پر از شاد  شد با ديدن جام طلايي 

 ...... هر  اين شاد  را بر هم زد 
 

 ........ اون عوضي کارش رو خوب بلده .... چاره ا  نيست ..... خب : هر  
فراموش .......... به محض ديدن هر اينفر  ا  که ديديد آتش درست کنيد 

اما اگه هر ... ر نگهشون داريد فقط دو.... همون طور  که گفتم .... نکنين 
سپس بدون ..... کدومشون خواست عوضي باز  در بياره دخلش رو بياريد 
بعد از گذشت . درنگ چوبش را کشيد و شروع به اجرا  طلسم هايي کرد 

هرميون در ... يک دقيقه صدا  آمدن چيزهايي از طبقه   پايين شنيده شد 
هانش را قورت داد و چوبش جا  خودش کمي جا به جا شد و رون آب د

زمان ..... هر  نيز عرق ريزان مشغول بود .......... را محکم در دستش فشرد 
درب سالن به کنار  پرت شد و اينفر  ها به اتاق ....... زياد  طول نکشيد 

هرميون بدون معطلي آتشي تقريبا بزرگ ايجاد کرد و آن ..... سرازير شدند 
رون نيز از او پيرو  کرد و آتشي متوسط ... ....د را به مرکز سالن هدايت کر

 آن دو با هم ديواره ا  بين خودشان واينفر  ها ايجاد کرده . ..ايجاد کرد را 
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آنها کم کم ...... اينفر  ها جرئت نزديک شدن به آتش را نداشتند ... بودند 
رو رون ....... نيرو  زياد  را صرف کنترل آتش ميکردند ... خسته ميشدند 
 : به هر  گفت 

 
 ..... ما نميتونيم زياد  دووم بياريم ...... زود باش هر  : رون 

 
 .......... و حالا ....... تقريبا کارش تمومه : هر  

 
همين که ..... هر  دست از طلسم کردن برداشت و با دست جام را برداشت 

رت فهميده ولدمو... اينکار را انجام داد هجوم نيرو  شومي را احساس کرد 
به سرعت آن را در دست .......... هر  ميدانست که او فهميده است ..... بود 

شايد ...... بايد عجله ميکرد ...... چپش گرفت و به سمت دوستانش برگشت 
 ....... اما دوستانش نه ..... خودش به سختي ميتوانست در برابر او دوام بياورد 

چوبش را چرخشي داد و آتش عظيمي ... .....هر  به هر حال زنده مي ماند 
 ....... دور او و دوستانش را گرفت 

 
 ......... فقط مسيرمون رو باز کنيد ..... ديگه نميخواد کنترلش کنين : هر  

 
آتش هر  از آن ها محافظت مي کرد  و طلسمها  رون و هرميون راه را باز 

ن نزديک تر ميشدند به تعداد آنها نزديک تر هر چه به طبقه   پايي.... ميکرد 
اما هنگامي که به جلو  درب خانه رسيدند تعداد اينفر  ها به ........ مي شد 

 قدر  زياد بود که طلسمها  رون و هرميون ديگر نميتوانست باعث دور  
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هر  که وضعيت را وخيم .... اينفر  ها شود و آنها را به اطراف پرتاب کند 
حلقه   آتش را بزرگتر کرد و فاصله   اينفر  ها . به کار شد ميديد دست 

سپس با چنان سرعتي چند جادو  سياه را اجرا کرد که حتي رون . را بيشتر 
جادوها  هر  باعث شد ....... و هرميون که در کنارش بودند متوجه نشدند 

ده تمام اينفر  ها  مقابل درب ورود  تکه تکه ش. که مسير کاملا باز شود 
بودند و بيشتر آن ها به همراه ديوار منفجر شده   خانه به بيرون از ساختمان 

هر  در همان حال از آن ها خواست که بدوند و خود را از  ...پرتاب شدند 
همين که خارج ....... آنها نيز بدون معطلي بيرون رفتند .... خانه خارج کنند 

   بلند چوبي در مقابل ورود  نرده ها.... شدند هر  دو طلسم را اجرا کرد 
ظاهر شد و سپس آتش عظيمي درآنجا زبانه کشيدکه به هيچ وجه قابل مهار 

 ........ اما آن ديدند که هر  به سرعت برگشت و جادويي انجام داد .... نبود 
وقتي که مسير جادو  او را ديدند تازه متوجه شدندکه در چه  دردسر  بد  

هر  مستقيما جادو  ... سياه با حدود بيست مرگخوار لرد ... قرار گرفته اند 
 ..... ولدمورت را منحرف کرده بود 

 
 ... واقعا تحت تاثير قرار گرفتم ............. تو بيش از اندازه باهوشي تام : هر  

 
ولدمورت که چشمش به جام درون دست هر  افتاده بود با عصبانيت زياد 

 :فرياد کشيد  
 

پس اون پيرمرد خرفت همه چيز رو فهميده ...... به تو پاتر لعنت : ولدمورت 
 ........... اون جام رو بده به من پاتر ...... بود 
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من اينهمه تلاش نکردم تا وقتي که به دستش آوردم دو دستي بدمش : هر  
 ....... دامبلدور راز بزرگ تو رو فهميد و به منم گفت .... آره .... به تو 

 
 .......... پاتر مال خودمه .....  دو نفر رو بکشين اون: ولدمورت 

 
بلافاصله اشعه ها  سبز رنگي به سمت آنها روانه شدکه با حرکتي که  هر  

 چند نفر . به چوبدستيش داد تمامي آنها به سمت اجرا کنندگانشان برگشت 
که به اندازه   کافي خوش شانس بودند به موقع به خود آمدند و خود را از 

 ......... بر آنها کنار کشيدند اما سه نفر ديگر آن قدر خوش شانس نبودند برا
 

نميذارم تنها کساني رو که .... تو خانواده   من رو ازم گرفتي تام : هر  
 ........ کريس .....  رو ازم بگير  خانواده   واقعي من. دارم 

 
 درنگ با اين حرف ققنوس فوق العاده   هر  از غيب ظاهر شد و بدون

هر  در آخرين لحظه جام را در دست ....... رون و هرميون را از آنجا برد 
 ....... هرميون گذاشت 

 
بهتره تلاشت رو بکني ببيني ميتوني من رو بکشي ....... حالا منم و تو : هر  
 ....... بزرگترين کابوست به سراغت مياد ولدمورت ...... يا نه 

 
 سراسر استهزا وتمسخر به زبان آوردکه باعث هر  نام ولدمورت را با حالت

 ..... شد ولدمورت در همان تلاش اول طلسم مرگ را به سمت هر  بفرستد 
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طلسم سبز به او برخورد کرد و بعد .... اما هر  هيچ عکس العملي نشان نداد 
همه با ........ اما هر  همچنان سر پا ايستاده بود و لبخند ميزد ..... ناپديد شد 

او بار ديگر از طلسم مرگ جان سالم ...... رت به اين منظره نگاه ميکردند حي
 ...... به در برده بود 

 
يه احمق بزرگ .. تو در عين حالي که زيرک و باهوشي . ميدوني تام : هر  

 تو با اينکه دليل زنده موندن من وقتي که فقط يه سال داشتم رو ... هم هستي 
بزرگترين اشتباه تو ..... برگشتنت استفاده کرد  ميدونستي از خون من برا  

تو خون من رو تو  بدنت دار  ..... که به قيمت زنده موندن من تموم ميشه 
تو نميتوني من رو .... محافظ خوني من هنوز هم کار ميکنه ... خون مادرم ... 

چون خودت خون محافظ رو تو  بدنت دار  . بکشي يا به من آسيب بزني 
چون تو اونا را با اون علامت شوم به ........  مرگخوارنت هم نميتونن حتي.... 

با کمال ميل حاضرم پذيرا  طلسم مرگ همه   ..... خودت متصل کرد  
 اما اگه شما همچين قصد  ندارين ؟؟؟؟؟؟؟ ........... شما عوضيا با هم باشم 

 ...... بهتره من دست به کار بشم 
 

 سر هم به سمت ولدمورت و مرگخوارنش هر  جادوها  سياهش را پشت
.... هيچ يک از طلسم ها  مرگخوران بر رو  هر  اثر نداشت .... ميفرستاد 

در يک بازه   زماني ...... اما در عوض شش مرگخوار ديگر نيز مرده بودند 
 : خاص ولدمورت جادو  هر  را دفع کرد وگفت 

 
 فظت اون جادو  باستاني پس تو هنوز هم تحت محا...... کافيه : ولدمورت 
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پايان هفده سالگيت فرصت حالا تو فقط تا .... ...مشکلي نداره پاتر .... هستي 
ديگه هيچ فاميل خوني ا  برات نمونده که بخوا  با رفتن پيش ........ دار  

 .......... بهتره مواظب دوستانت باشي ......... اون محافظت رو فعال نگه دار  
بهت توصيه ميکنم اون جام رو .........  هر کدومشون برسه چون اگه دستم به
ممکنه من ...... وگرنه تاوانش رو مردم بيگناه ميپردازن ..... پس بفرستي پاتر 

 ........ اما اون جام ميتونه .... نتونم بهت آسيب بزنم 
 

 ............... سپس ولدمورت غيب شد و مرگخوارن نيز به دنبال او غيب شدند 
 

هر   نيز  در حالي که  لبخند  بزرگي  به  لب  داشت  به  اين  فکر مي کرد 
 اما ........ که ولدمورت فکر ميکند هر  نميتواند جاودانه سازها را نابود کند 

مطمئنا وقتي که به جاودانه سازهايش سر ميزد تنها چيز  را که ميافت همان 
حلقه رفته بود ، قاب آويز رفته ..... دفترچه رفته بود ...... تاج ريونکلاو ميبود 

 حالا به ديگر جاودانه سازها. بود ، فنجان ميرفت و تنها تاج ميماند و ناجيني 
فقط ميبايست خود ولدمورت را بکشد تا از قطعه ها  ..... دسترسي نداشت 

نجا غيب شد و هنگلتون را به مقصد دره   او نيز ازآ........... او بکاهد روح 
 ........ ترک کرد گودريگ 

 
 **************************************************** 

 
 ........... دو ماه ديگر نيز سپر  شد و هر  جام هافلپاف را نيز نابود کرده بود 

 ابتدا با ريختن معجون درون آن ،آن را فعال کرده بود و سپس با شمشير کار 
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همان شب هر  توانست عصبانيت ....... .آن را مانند گردنبند تمام کرده بود 
 حالا ديگر وضعيت تا حد زياد . ولدمورت را چندين بار متوالي حس کند 

 ..... اما نه يک جدال ...... حالا تنها جدال باقي ميماند ....... مشخص شده بود 
البته اين چيز  ...... هيچ کس به جز يک نگهبان از وقايع آينده خبر نداشت 

 گفتگويش با تابلو  دامبلدور به او ثابت کرد .....دش فکر ميکرد بود که خو
 يکي ازغروب ها  اواخر...... که حتي او هم از بسيار  از چيزها خبر ندارد 

 و اين به اين معنا بود که امتحانات پايان سال نزديک بود و ......... آپريل بود 
 ..... .تنها دو ماه ديگر به پايان مدارس باقي مانده بود 

 
قراره ...... ميخواستم در مورد موضوعي باهات صحبت کنم پيرمرد : ديويد 

 تا اونجا که ميدونم هفت جادوگر... يه اتحاد هفتگانه   قدرت تشکيل بشه 
 ......... قدرتمند که هر کدوم صاحب قدرت ويژه ا  بايد با هم مبارزه کنن 

 ....... ز اين هفت نفرن جالب اينه که هر دو شاگرد با استعداد تو هم ج
 

تو که احيانا در مورد اتحاد هفتگانه   قدرت در سرتاسر بريتانيا : دامبلدور 
 اين مربوط به ..... حرف نميزني ديويد ؟؟؟ اين اتحاد قرن هاست نابود شده 

 ........ چطور ممکنه .... اولين دوره ها  تشکيل حياته 
 

 ...... ي آلبوس ؟؟؟ گمان نميکنم تو از کجا در اين مورد ميدون: ديويد 
 

 . اينکه تو نگهبان جادو هستي باعث نميشه که همه چيز رو بدوني : دامبلدور 
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هر يک از اين ...... تو خيلي قو  و خيلي دانا هستي اما باز هم کامل نيستي 
 ........ افراد قدرتمند ميتونه قدرتي داشته باشه که شايد بتونه تو رو نابود کنه 

 ..... قل صاحب قدرت برتر که حتما حرفي برا  گفتن داره لاا
 

ميدوني که .... چرا بايد همچين اتفاقي ميفتاد .... من نميفهمم آلبوس : ديويد 
تمام اين قدرتهايي که من ديدم به جادو  سياه ......... به خاطر خودم نميگم 

ما اعتراف ميکنم که ا.... البته ميدونم که به سفيد هم مربوطه .... مربوط ميشه 
من ميدونم که يه جادوگر ميتونه رو  خودش کنترل .... ربطش رو نميدونم 

 ... اما با چيزهايي که ميدونم برام جا  سوال داره ..... داشته باشه 
 

بزرگترين جنگ ...... بزار زمان همه چيز رو مشخص کنه ديويد : دامبلدور 
برعکس تو چيز  که من رو ..... .......در تاريخ جادوگر  رخ خواهد داد 

. متعجب ميکنه اينکه در گذشته اين اتحاد هفتگانه در کنار هم ميجنگيدن 
 .... اما اينبار بر ضد هم ميجنگن 

 
به نظر تو هر  صاحب کدوم ... تو بايد اطلاعات زياد  داشته باشي : ديويد 

 ؟ يا اينکه قدرت برتر از آن چه کسيه ؟؟...... قدرت خواهد بود 
 

اما به نظر من هر  ............. تو از قدرتها  هولناکي حرف ميزني : دامبلدور 
 .چيز  که بيشتر از همه ساده به نظر ميرسه ... صاحب ساده ترين خواهد بود 

 
 در واقع هيچ چيز  رو از ......... ساده ترين گزينه ....... ردا  قدرت : ديويد 
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قبلا در مورد ...... رعکس صاحب مثلث مرگ ب...... اين اسم نميتوني بفهمي 
 ........ خيلي کثيفه ...... اين يکي شنيدم 

 
 از هر  خبر دار  ؟؟؟ فکر ميکني حالا تو  چه مرحله ايه ؟؟؟ : دامبلدور 

 
قدرتش ...... اون پسر فوق العاده است ...... داره حسابي کار ميکنه : ديويد 

 ....  به زوايا  تاريک درونش پي ميبره با سرعتي که..... اصلا طبيعي نيست 
 ........ تقريبا کاملا به جادو  سياه مسلط شده ..... نميتونم تصورش رو بکنم 

کتابخونه   ..... تا اونجا که ميدونم شروع کرده با ياد گرفتن جادو  سفيد 
اصلا نميتونم ....... ميدوني آلبوس ...... گودريگ خيلي بهش کمک ميکنه 

ه چطور  فهميده که راه حل آزاد کردن قدرت ها  سياهش تو  بفهمم ک
 ..... يه چيز  تو  اين پسر عاد  نيست ....... جادو  سفيد پنهان شده 

 
فکر ميکني با تمام اين اوصاف . تو پيشگويي رو ميدوني ديويد : دامبلدور 

 ........... بايد اون رو يه فرد عاد  دونست ؟؟؟ هدف هر  هدف بزرگتريه 
حتي اگه تو مانع ............ اگه از من ميپرسي بهت ميگم که مواظبش باشي 

با اينکه ميدونه کي هستي سعي ميکنه از سر راه .... رسيدن به هدفش بشي 
 ...... برت داره 

 
فکر ميکني با تموم شدن مهلتش چيکار کنه آلبوس ؟؟؟ به نقشه ا  : ديويد 

 يسته و سعي ميکنه با همين سطح قدرت يا مي ا..... که کشيدين عمل ميکنه 
 ...... با ولدمورت روبرو بشه 
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به نظرم قطعا با برنامه ........ خب اون جديدا حسابي حسابگر شده : دامبلدور 
تو که شنيد  آخرين ابداعاتش رو چطور  با برنامه رو  ......... کار ميکنه 

دو  سياهش بيشتر از اختراع جا.... اون مرگخوارها  بيچاره امتحان ميکرد 
 ..... هر چيز  من رو ميترسونه 

 
تازه شروع ....... فکر کنم تا يه مدت خبر  از کشت و کشتار نباشه : ديويد 

اما من برعکس تو از تصميم گير  ها  ..... کرده به اجرا  جادوها  سفيد 
 ...... داره گور خودش رو ميکنه ..... جديد اسکريم ژور ميترسم 

 
 چطور مگه ؟؟؟ باز هم بر ضد هر  وارد عمل شده ؟؟؟؟  : دامبلدور

 
ميدوني اون تصميم گرفته از ميراثي که مرلين از .... البته آره ..... نه : ديويد 

وزارت خونه خودش به جا گذاشته و سالها پيش توسط نگهبان هاگوارتز به 
 ... طلب تره اون از تمام وزيرهايي که ديدم جاه ..... منتقل شده استفاده کنه 

و .... متاسفانه شرايط بهش اين اجازه رو ميده که از اون ميراث استفاده کنه 
 .......... اون اين رو ميدونه 

 
 . اگه هر  بفهمه ... چي ميخواد به سر اين مردم بياد ... خدا  من : دامبلدور 

 ...رو تو ميتوني جلوش .... ممکنه پا  افراد بيگناه ديگه ا  هم به وسط بياد 
 

.... اين مردم دارن تاوان گناهانشون رو پس ميدن ..... متاسفم آلبوس : ديويد 
 تا اطلاع ثانو  من اجازه   هيچ دخالتي... تاوان فراموش کردن خداوند رو 
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 .  فقط وقتي ميتونم وارد عمل بشم که به من دستور داده باشن ........ رو ندارم 
 

 به پاش......   قتل عام راه ميندازه هر ....... خدا به دادمون برسه: دامبلدور 
 ..... حتي اگه وزارت خونه باشه ...... هر جا برسه با خاک يکسانش ميکنه 

 
 **************************************************** 

 
 اجازه هست سوالي بپرسم سرورم ؟؟؟ : سوروس 

 
 ...... بپرس سوروس : ولدمورت 

 
جسارت نباشه ميخواستم بدونم چرا لرد سياه قدرت واقعيشون اگه : سوروس 

آيا ...... رو به اين جادوگرها  احمق نشون نميدن و کار رو يکسره نميکنن 
 هنوز مشکلي وجود داره ارباب ؟؟؟ 

 
 .باهوشتر از تمام اين بي عرضه ها ..... تو خيلي زيرکي سوروس : ولدمورت 

برا  همينه ..... دقيق تو پنهان نميمونه ميدونم که کوچکترين چيز  از ديد 
 ...... که تو الان دست راست من هستي 

 
 پس واقعا مشکلي وجود داره ؟؟؟؟ ..... ارباب لطف دارن : سوروس 

 
 به تازگي اون پسر .... و همش به خاطر پاتره ...... البته سوروس : ولدمورت 
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من ميتونم .......  ميزنه جادو  سياه درونش موج...... تغييرات عميقي داشته 
 اينکه .... گرايش پاتر به جادو  سياه من رو به ترديد انداخته ...حسش کنم 

چون به زود  ...... هنوز تحت حمايت جادويي مادرشه اصلا اهميتي نداره 
اما همون طور که قبلا در موردش حرف ...... اين حمايت رو از دست ميده 

پاتر تا قبل از تولد هفده ..... دوييش مربوط ميشه اين به بلوغ جا........ زديم 
اما حالا به راحتي ميتوني . سالگيش يه پسر بچه   احساساتي بي عرضه بود 

خود من در زمان بلوغ تغييرات . خشم و نفرت رو در درونش احساس کني 
قدرتهايي ..... .چيز  فرا  تصور خودم .... شگفت انگيز  داشتم سوروس 

تصور ميکنم ... ... شد که باورش برا  هر جادوگر  مشکله درون من آزاد
 ....... اما در يه مورد تو حق دار  ..... به نوعي اين اتفاق برا  پاتر هم افتاده 

به افراد بگو برا  هفته   آينده ..... وقتشه قدرت لرد سياه به نمايش در بياد 
 من اقتدار لرد سياه تا درکنار تعداد  از موجودات اختراعي... آماده باشن 

 ...... رو به نمايش بزارن 
 

 ....... مطمئنا از شنيدن اين خبر خوشحال ميشن ...... بله سرورم : سوروس 
 

سپس در حالي که در دل آروز ميکرد که کاش اربابش هر چه زودتر به 
 ....... جهنم برود اتاق را ترک کرد 
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